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 مقدمه
و « مصییبت»شواهد تجربی، زندگی انسان همیوا ه د  میانیه دو طییف های دینی و بر اساس آموزه

مبابیه ناپذیرنید، بلریه هرییک بیهتنهیا اجتنیا د  جریان بیوده اسیت؛ دو وضیعیتی کیه نیه«  فاه»
کنند. برخلاف تلای  ایج که آسیب و های وجودی انسان عم  میظرفیت« گرهای آزمونموقعیت»

کیید دا نید کیه هیمها میربه شد  ا عمدتاً پیامد مواجهه با ض  داند، منابع اسلامی بیر ایین نرتیه تأ

. به بیان دیگر، انسیان (13۹8)پسندیده، منجر شوند « انحطان»یا «  شد»توانند به  نج و هم  فاه، می
ها، بلره د  بستر برخو دا ی و نعمت نیز د  معر  لغزش یا تعالی قرا  فا  د  مواجهه با بحران نه

بندی کرد؛ جایی صو ت«  شد یا آسیب پس از داشته و ضربه»توان د  قالب گانه  ا میدا د. این دو
شیوند ییا د   فیاه بیه غفلیت و طغییان ها دچا  جزع و فروپاشی مییکه برخی افراد د  برابر سختی

کننید ها  ا به سرویی برای  شد و تعالی تبدی  میکه گروهی دیگر همین موقعیتد حالی ؛افتندمی
 .(13۹۹یده، )پسند

سییوی محییو  بییهگییرا بییا چییرخ  از  ویرییرد آسیییبشناسییی مببییتهییای اخیییر،  واند  دهییه
عنوان یریی  ا به «(PTG) شد پس از ضربه »، مفاهیمی نظیر (1۴03)سلیگمن، های انسانی توانمندی

ه دهید کی. این  ویررد نشان می(200۴ 1)تدسچی و کالهون،از محو های پژوه  خود قرا  داده است 
هیای  وانیی منجیر توانند به بازسازی شناختی، ا تاای معنا و افزای  ظرفییتهای دشوا  میتجربه
دا د؛ چراکیه «  شد»بعدی به ماوله حال، این ادبیات، نگاه تک. بااین(1۴01، و همااران )فاضلیشوند 

زیسیت عنوان تنها محرک  شید، موجیب غفلیت از سیاحت مهمیی از به« ضربه و تروما»تمرکز بر 
هیا  ا فر   ایج که تنها ضربهشده است. برخلاف پی «  فاه، نعمت و برخو دا ی»یعنی  ،انسانی

کید دا ند که افراد دا ای نعمت نیز د  معر  همان اندازه از  شد  شددهنده می بیند، منابع دینی تأ
،  اهبردهیای شناسیی جرییان اصیلیقیرا  دا نید.  وان (17۵؛ اعرراف: 78؛ قصر:: ۶)علق: یا انحطان 

شیناختی کیه ای فراوانی برای مدیریت استرس ا ائه داده است، اما د  تبیین سازوکا های  وانماابله
ای بیرای  شید شوند و  فاه  ا بیه پلیهد  هنگام برخو دا ی می« سرمستی، طغیان و غفلت»مانع از 

صیویر کیاملی از دهید الگوهیای موجیود، تکنند، دچا  خلأ است؛ خلأیی که نشان مییتبدی  می
 کنند.پویایی  شد انسانی ا ائه نمی

                                                                 

1. Tedeschi, R. G. & Calhoun, L. G. 
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گیرد: فایدان ییک چیا چو  نظیری مسئله اصلی پژوه  حاضر دقیااً د  همین ناطه شر  می
تیر،  ا تبییین کنید. بیه بییان دقییق« هیا شدکنندگی مستمر انسان د  همه موقعیت»جامع که بتواند 

فای  د  مواجهیه بیا ضیربه و  نید انسیان  ا نیهتواشناختی میپرس  این است که چه سازوکا   وان
بحران، بلره د  دل  فاه و نعمت نیز د  مسیر  شید نگیه دا د؟ چیرا برخیی افیراد د  نعمیت دچیا  

که برخی دیگر همان نعمت ییا د حالی ؛شوندو د  سختی دچا  ضربه می ،سرمستی، غفلت و افول
گونه کیه کنند؟ همانالی وجودی تبدی  میسختی  ا به فرصتی برای  شدکنندگی، تعادل  وانی و تع

ایین  ؟شیوندکننید و برخیی دچیا  اخیتلال مییتوان پرسید چرا برخی افراد د  حوادث  شد میمی
 پژوه  معتاد است انسان دا ای خصیصه  شدکنندگی است که د  مفهوم شرر نهفته است.

شناسیی شیرر رچیه مفهیومدهد کیه اگ غم ابعاد گسترده این سازه، بر سی پیشینه نشان میعلی
 (1۴02؛ عبرردی، 1۴00بزرگرری، پسررندیده و ایربایجررانی، ؛ جرران1۴01؛ اصررفهانیان و همارراران، 13۹۵)پسررندیده، 

؛ سالاروند و هماراران، 13۹۵)باقری، شناسایی شده و ابزا هایی بومی برای سنج  آن ساخته شده است 

مت  وان و  ضیایت از زنیدگی هیای آموزشیی شیرر بیر سیلاسنجی برنامههمونین امران ؛(13۹۴
آفرینی آن د  فرایند  شیدکنندگی ، اما چگونگی نا (13۹۵)اصفهانیان و همااران، سنجیده شده است 

سازی نشده و همونیان نیازمنید ای(، مدلماابله مند و جامع )نه صرفاً صو ت نظامشناختی به وان
د  منیابع اسیلامی ظرفیتیی « شیرر»م تبیین د  قالب یک الگوی مفهومی است. د  این میان، مفهو

. شرر د  ایین چیا چو ، (۴2، ج13۹7)جوادی املی، فراتر از یک واکن  عاطفی یا  فتا ی ساده دا د 
ا زشیمند دانسیتن نعمیت »، «شیناخت مینعم»، «شناخت نعمیت»ای چندبعدی است که با سازه

های پیشین کمتیر نوه د  پژوه . اما آ(1۴01)اصفهانیان و همااران، پیوند خو ده است « شدهد یافت
است، نه صرفاً ییک « مرانیسم مستمر  شدکنندگی»عنوان یک مو د توجه قرا  گرفته، نا  شرر به

گییری ظرفییت و جهیت»عنیوان ییک توانید بیهپاسخ پسینی به د یافت نعمت. د  واقع، شرر میی
خوشیایند و ناخوشیایند  عم  کند که نحوه مواجهه فرد با تمام  ویدادهای زندگی اعیم از« وجودی

 ا تنظییم کیرده و آن  ا بیه فراینیدی  (83، ص2، جق1۴07)کلینری، )چه د  زمان سراء و چه د  ضیراء( 
همیشگی از  شد تبدی  کند. د حایات کسی که بتواند د  همه حال شاکر باشد، لحظیه بیه لحظیه 

نیه ایین پیژوه  د  همیین . وجه نوآو ا(12؛ لقمران: 7)ابراهیم: کردن است  گوهر ذات  د  حال  شد
 است.« مبابه موتو   شدکنندگیشرر به»به « واکن »مبابه شرر به»گذا  و حرکت از فهم 

شناسیی د  تبییین ضرو ت این پژوه  از چند جهت قاب  تبیین است: خلأ نظری ادبییات  وان
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بیرای فهیم  بر منابع اسیلامیهای بومی و مبتنی شدکنندگی چندوجهی و جامع؛ نیاز به توسعه مدل
های  شد انسانی؛ و ناکافی بیودن  ویرردهیای موجیود د  تبییین سیازوکا هایی کیه بتواننید از پویایی

هیای انحطان د  شرای  محرومیت و برخو دا ی جلوگیری کنند و مدیریت  وانی افراد  ا د  موقعییت
لی، شیرر  ا فراتیر های قبمتضاد زندگی تنظیم کنند. پژوه  حاضر د صدد است تا با تریه بر پژوه 

 سازی کند.مدل« موتو  محرک  شد»عنوان یک از یک واکن  صرف به نعمت و به

 روش پژوهش
پژوه  حاضر د  چا چو   ویرردی کیفی انجام شده است. با توجه به ماهییت مسیئله پیژوه  

حتیوای ها و  واب  میان آنها د  متون دینی است، از  وش تحلی  مکه ناظر به کشف مفاهیم، مؤلفه
لذا فرایند آن د  ضیمن چهیا  مرحلیه اصیلی سیازمان یافیت:  ،کیفی متون اسلامی بهره گرفته شد

شناسیان د بیا ه مفهیوم شیرر بیود؛ پژوهی که شام  گردآو ی، بر سی و تحلی  دییدگاه لغیتواژه
 ثر د  تعریف شرر انجام شید؛ؤهای مپژوهی دینی که با بر سی متون دینی و استخراج ویژگیمفهوم

 های اساسی تعریف و مناسیبات مییان آنهیا مشیخ  گردیید؛ د لفهؤاستخراج تعریف که د  آن م
شیناختی شیناختی و انسیانشناختی، هسیتینهایت تحلی  و تبیین تعریف با تمرکز بر ابعاد موضوع

صیو ت دهد تا مفاهیم و الگوهای نهفته د  آییات و  واییات بیهمفهوم شرر. این  ویررد امران می
اسیاس،  ایین مند شناسایی، تحلی  و د  قالب یک چا چو  نظری منسجم بازسازی شوند. برنظام

شناختی پژوه  حاضر بر استخراج مفاهیم بنیادین، تحلی   وابی  مییان آنهیا و نهایتیاً تمرکز  وش
 بر شرر قرا  گرفت.شناختی مبتنیسازی مفهومی  شد  وانمدل

کیریم، متیون  ای از منابع اصلی شام  آییات قیرآنتابخانههای پژوه  با استفاده از  وش کداده
هیا شناسیی گیردآو ی شید. گیردآو ی دادهای دیین و  وان شیتهحدیبی معتبر و نیز مطالعات مییان

ها، مفیاهیم و مضیامین تحلیلی انجام شد و تمرکز اصلی آن بر شناسایی گزا ه - صو ت توصیفیبه
جیای تمرکیز بیر شیما ش متون دینی بود. د  ایین  وش، بیهشناختی د  مرتب  با شرر و  شد  وان

شود ساختا های معنایی و  واب  مفهومی نهفتیه د  میتن شناسیایی و عناصر آشرا  متن، تلاش می
هیا و مضیامین . بدین منظو ، واحد تحلیی  د  پیژوه  حاضیر، گیزا ه(13۹۶)پسندیده، تبیین گردد 

بندی آنها د  قالب ند شام  شناسایی مفاهیم کلیدی، دستهمرتب  با شرر د  متون دینی بود. این فرای
اسیاس مفیاهیم و  وابی   ادامیه بیر هیا بیود. د های مفهومی و بر سیی  وابی  مییان مؤلفیهمؤلفه



 

 

  
      

     
     

     
   

  
دل

م
 

می
هو

مف
 

شد
ر

 
ان

رو
تی

اخ
شن

 
نی

مبت
 بر

وم
فه

م
 

کر
ش

 
 در

بع
منا

 
می

سلا
ا

 

3۵ 

ای از شدهسازی مفهومی انجام گرفت. مدل حاص ، بازنمایی نظری سادهشده، فرایند مدلاستخراج
کنید و تر این پدیده  ا فراهم مییاست که امران فهم منسجم شناختی د  پرتو شررفرایند  شد  وان

 دهد.مبنایی برای تحلی  و تبیین آن ا ائه می
 1د  اییین پییژوه ، چییا چو  اصییلی ا زیییابی کیفیییت بییر پایییه معیا هییای اعتبا پییذیری،

مطیرح  (1۹8۵) 5که نخست توس  لیینرلن و گوبیا 4پذیریو تصدیق 3پذیریاطمینان 2پذیری،انتاال
، لینرلن (1۹۹3) 7، سندلوفسری(1۹۹۴) 6دید و سپس د  آثا  پژوهشگرانی چون آلباید و جانسونگر
شناسیی اند. این معیا ها امروزه نیز د  ادبیات  وشبس  یافته (2001) 8و ویتمو  و همرا ان (1۹۹۵)

تناسیب بیا عنیوان معیا هیای متنیاظر و معنوان جایگزین مستایم  وایی و پایایی کمی، بلره بهنه به
هیای کیفیی شیناخته گرایانه برای سینج  کیفییت و اصیالت پیژوه های تفسیری و سازهپا ادایم

 .(2018 10؛ کرسول و پوث،2018، 9)لویتو هماارانشوند می
مند و دقیق متون همیراه بیا ها، بر سی نظامبرای اعتبا پذیری،  اهبرد جامعیت د  گردآو ی داده

)ایرزن هرارت و کا  گرفتیه شید مفاهیم و ماایسه مستمر شواهد متنی بهتحلی  شبره معنایی کلمات و 

ها و تدوین الگوی . همونین برای اطمینان از صحت استخراج ماوله(1۹۹۴ 12؛ لاینینگر،1۹۹2 11هاو،
شناسیی و معیا ف دینیی( ها توس  همتایان و خبرگان )متخصصان مسیل  بیه  وشمفهومی، یافته

ها، تلاش شد شیواهد موجیود تیا گرفت. د  فرایند گردآو ی و تحلی  دادهیید قرا  أمو د بازبینی و ت
نیاز برای تبیین پدیده گردآو ی شود. با توجیه بیه تحیووت   سیدن به کفایت و غنای مفهومی مو د

« اشیباع نظیری»شیده بیر کیا برد عیام مفهیوم  شناسی پژوه  کیفی و نادهای وا داخیر د   وش
غنیای شیواهد  13ها بر اساس میزان قید ت اطلاعیاتی،وه  کفایت داده، د  این پژ(1۹۹۵)لینالن، 

                                                                 

1. Credibility 2. Transferability 
 

3. Dependability 4. Confirmability 
 

5. Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. 6. Altheide, D. L. & Johnson, J. M. 
 

7. Sandelowski, M. 8. Whittemore, R., Chase, S. K. & Mandle, C. L. 
 

9. Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R. & Suárez-Orozco, C. 

10. Creswell, J. W. & Poth, C. N. 11. Eisenhart, M. D. & Howe, K. R. 
 

12. Leininger, M. 13. Information Power 
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؛ براون و 201۶، 1)مالترود و هماارانمتنی و پوش  جامع مفاهیم برای تبیین مدل مفهومی ا زیابی شد 

 .(2021 2کلارک،
هیا، سیازگا ی د  مرحله تحلی  و تدوین مدل مفهومی نیز، انسجام منطای  وابی  مییان مؤلفیه

گییری شده از متون، شفافیت فرایند تحلی  و امران پیگیری مسیر شیر ا شواهد استخراجتفسیرها ب
؛ ویتمرور و 1۹۹7 3و همااران )تورنهای ا زیابی کیفیت محسو  شدند ترین شاخ ها، از مهمماوله

هد . افزون بر این، با مستندسازی فراینید تحلیی  و ا ائیه شیوا(2017، 4، ناول و همااران2001همااران، 
های تحلیلی فراهم شیود؛ کافی برای پشتیبانی از نتایج، تلاش شد قابلیت پیگیری و ا زیابی تصمیم

کید قرا  گرفته است دهی پژوه  ویرردی که د  استاندا دهای گزا ش )لویت های کیفی نیز مو د تأ

 .(2018و همااران، 

 های پژوهشیافته
هیم  واییات و متیون دینیی اسیت و بیدون شیناخت ها، پاییه و اسیاس فازآنجاکه معنای لغوی واژه

پژوهیی ابتدا واژه ، د (13۹2)مویدی، های معنایی و بلاغی متن ممرن نخواهد بود مفردات، فهم ویه
 آن انجام گرفت.

 پژوهی و تعریف لغوی شکرواژه. 1 جدول

 ها )کدها(ویژگی تعریف لغوی

کْر وکُ ُ، مون الونوا : موا یسومن بوالعلف : عرسان الإّسان ونیره وّمن مِّلیه. واݨݨُ الیُّ لیَّ
وو لیالیسویر ویکفیووه  وا َّ ݧ ظووا موون بصوول أو مرعووی، ست وو ، ݨݨݨَ کِرݧ ةُ موون البل بووات التووف  صویکّ 

 علیه بعن ولوا اللوبن، سويُا نوز  الصوِّ  منوز  وأ وا  نعمهو  بوی ا مون بصول سون،ت ویول
ینهوو  لیبتلبووِّن بْووکَرَ الصووُِّ ، و

َ
)فراهیاادی،  بوواُ بَووکَرا  البل  بَووکْرة  )جووز (. وبَووکِرَتِ  أ

 .(5ق،  1409

 نعمت؛ ،موضوص در اننان: احنان

 شیر چهارپایان ،گیاه ،در چهارپایان

 ،انتشاار  ،ماهیت در انناان: شاناخت  
 ستایش

سیر و فربه شادن   ،در حیوان: کفایت

افازایش و   ،زیااد شادن   ،با علف کم

 مندی اندکفراوانی با بهره

                                                                 

1. Malterud, K., Siersma, V. D. & Guassora, A. D. 

2. Braun, V. & Clarke, V. 

3. Thorne, S., Reimer Kirkham, S. & MacDonald-Emes, J. 

4. Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E. & Moules, N. J. 
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 ها )کدها(ویژگی تعریف لغوی

نوواو علووی الیوین والکوواف والوراو أ ووِّ   أربعوا م وکر: الثَّ تباینووا  بعیوونة الصیواج. سووا و : الیُّ
وکر الرِّضوا بالیسویر. یصِّلوِّن: سورج   بَوک ،،  الإنسان بمعروف يُِّلِیکَهُ، ویصوا  ینّ ّصیصوا الیُّ

 یُا  فاه لسِمَنِه العلفُ الصلیل.
اوا  ل الثانی: ا متلاو والُ ْ ، سی الیی ظّ  َّ لُ با بَکِرَة  یُا أ ابت  َّ وی  و. یصا   مون مرع 

ینهوو  لیبتلبووِّن ، وووون بَووکِرت سَ ووُ ،ت، ویصووا : أبووکر الصووُِّ ، و البَلُ بووا، وموون ّوويا  بَووکِرَة 
 .الیّررةُ، یُا  ثُر سیُ ها البا : بَکِرَت

وررة، وّوی وُضوبان  کیر من النبات، وّوِّ الويي ینبُوت مون سواق الیَّ وا  ل الثالث: الیَّ
بات أوَّ  ما ین  .(3ق،  1404فارس، )ابن بُت ضّا، ویکِّن ُلا سی النَّ

 ،معارو   ،نیکای  ،موضوص:  احناان 
 شیر چهارپایان ،درختان

رضایت به مقدار کام   ،ماهیت: حمد و ننا

پر شدن و  ،کفایت به علف کم ،و ناچیز

 ،فربااه شاادن ،افاازایش ،زیاااد شاادن
 ،شاخ و بر  زیااد درخات   ،فراوانی شیر

 فراوانی سایه درختان

هاای  هجوانا  ،های تاازه روییاده  شاخه

  تازه و نازک و پررشد درختان
ووکْرَانُ  َ ووهُ موون المعووروف، والیُّ وْ 

َ
ووکْرُ: الثنوواو علووی المبسِوون بمووا أ : خِوولاف الکفووران، الیُّ

کُ ُ، من النواّ : ما یکفیه العلَفُ الصلیل   (2ق،  1404)جوهری، والیَّ

 ،مقابل کفر در ،ماهیت: ننا و ستایش
 کفایت به علف کم

ووکْر: عِرْسوو ووکْر موون اص  عووالی: المرووازاة والثنوواو الرمیوول ...  ان الإّسووان ونَیْوورُه،الیُّ والیُّ
رَ له بلاوه:  یَکَره  .و یکَّ

وا : الووويي یسووومن علوووی ولّوووا العلوووف،   نوووه وووکُ ، مووون الووونَّ ین  وووان ُلوووا  والیَّ ییْوووکُر، و
وووکِرَ الإّسوووان ولووویلا، وبُوووکْره مووون  ، والمِیْوووکَا،ُ ة: ظهووو ، نماووووه وظهووو ، العلوووف سیوووه، والیَّ

ة  بَوکْرَي ه، ساید )ابان  : مُمتل واالبَلُ بات: التی َ ْ ُ ، علی ولّوا البَوّ  مون المرعوی، وضَورَّ

 ق(.1417

 بلا ،نعمت ،موضوص: احنان

پاداش  ،انتشار دادن ،ماهیت: شناخت

دادن و ساااتایش نیکاااو )از طااار   

نمایااان  ،انهااار کااردن  ،خداونااد(

دام پرشیر با وجود بهره کم از  ،کردن

 چراگاه

أن الیووکر ّووِّ ا عتووراف بالنعمووا علووی جهووا التعظووی  للموونع  .... الیووکر یروورد مرووري 
 .ق(1400)عنکری، وضاو النين و  یر ز أن یکِّن للانسان علی نفسه 

ماهیات: اعتارا  هماراه باا تعظاایم و     
 بزرگداشت )درونی و بیرونی(

شاده  برابر منفعت دریافات  موضوص: در
 تواناد بارای خاود شاکر    )لذا فرد نمی

 کند(

ه ًّ یظها،ّووا، ویوول: وّووِّ مصلووِّ  عوون الکیوور، أد: الکیووف، ویضووا ووکْرُ:  صووّ ، النّعمووا و  الیُّ
الْکُفْرُ وّوِّ: نسویان النّعموا وسوترّا، وًابّوا بوک ،: مظهورة بسومنها یسوناو  واّبها یلیهوا، 

کْرُ علی ّيا ِّّ ا متلاو من ُ ور المونع بَکْرَي وویل: أ له من عین  ، أد: ممتل ا، سَالیُّ
 .ق(1412)راغ  الافهانی، علیه 

 مقابل کفر در ،اهدا ،موضوص: نعمت

پنهااان  ،کشااف ،ماهیاات: یااادآوری

 ،اباراز کاردن   ،آشکار کردن ،نکردن
 درک کردن

 ،کااردن رشااد ،اناار: اسااتفاده کااردن
 افزایش محبت

 ولُه مون عَویْنو 
َ
د الکَیْوفِ، وویول: أ

َ
کْرُ مصلُِّ  الکَیْورِ، أ د مُمْتَلِ  بَوکْرَي الیُّ

َ
وکْرُ أ ، والیُّ َ واو

ْ رِ المُنْعِ  ُِ  علی ّيا: ا متِلاوُ من 
کْرُ مَبْنِفّ  علی خَمِْ  وََِّاعِنَ: خُضُِّع : الیُّ یضا 

َ
بّه له، واعتراسه  وواَ  أ ُّ ِ رِ للمَیْکُ ِ،، و الیّا

شدن از ذکر و یااد   پر ،ماهیت: کشف

خضوص و محبت و اعتارا  باه    ،منعم
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 ها )کدها(ویژگی تعریف لغوی

ساجُ 
َ
ن   یَسْتَعْمِلَها سیما یکْرَه، ّيه الخَمْسَا ّف أ

َ
نَاو علیه  ها، وأ وکْرِ،  بنِعْمتِه، والثَّ الیُّ

: یِنّووه  ة  ووکْرِ، سصیوولَ مَوورَّ ه علیهووا، سوويِن عَوونَِ  منهووا واّوونَة اختَلّووت واعوونة  موون وِّاعَوون الیُّ ُْ وبنووا
نَواوُ علوی المُبْسِون بويِْ رِ یِّسوانِه،  ا عترافُ بنِعْمَا المُنْعِ  علی وَجْهِ الخُضُوِّعِ، وویول الثَّ

وواِ المُونْعِِ   یَووان اللّسَووانِ وویول: ّووِّ عُکُووِّفُ الصَلْوکِ علووی مَبَبَّ ، والرَووَِّاِ،ِ  علووی طاعَتوهِ، وجَرَ
فُْ  البُرْمَاِ  ِّ اِ و نَةُ المِنَّ َّ نَاو علیه، وویل: ِّّ مُیَا  (.4ق،  1414منظور، )ابن بيِْ رِه والثَّ

شااکر ننابت باه فارد      ینعمت و ننا

ار باردن نعمات در   کمشکور و عدم به

پاار و  ،آنچااه مشااکور کراهاات دارد 

 سرشار بودن

ة: ِّّ یظهوا، التصونير والترلیول سوف وبوا  نعموا ظاّریّوا أو  ًّ أنّ ا  ل الِّاّن سف ّيه الما
معن یّا  صل الیه من المنع ، ویصابله الکفران وِّّ ستر النعموا وعون  التصونير سوف مصا ول 

 (.6ق،  1430)مصطفوی، ینعا  المنع  

ضااوص: نعماات ناااهری )ملمااوس( یااا  مو

 معنوی )ناملموس(

ماهیات: نشاان دادن شاناخت و اقارار بااه     

نعمت از طریق گفتار، رفتار یا احناسات به 

 همراه بزرگداشت و احترام

زمیان، ای چندبعدی است که هممنظومه« شرر»دهد واژه شناسان نشان میبر سی دیدگاه لغت
گیرد. فراهیدی شیرر عی، و انسانی و طبیعی هستی  ا د بر میابعاد ظاهری و باطنی، فردی و اجتما

 ا بیه موجیودی « شیرو »او  .کننده دانسیتهشناخت احسان، انتشا  آن و مدح و ستای  احسان» ا 
. جیوهری (۵ق، ج1۴0۹)فراهیردی، یابید ونیی مییزکند که با کمتیرین بهیره، فربیه شیده و فتعبیر می

معنا کرده و د  حیوان، بیر کفاییت بیه علیف « کنندهح بر احسانثنا و مد»نیز شرر  ا  (2ق، ج1۴0۴)
کید دا د  اعتراف »بر جنبه  ق(1۴00). د  همین  استا، حسن عسرری (۴ق، ج1۴1۴منظور، )ابناندک تأ

کید دا د و آن  ا واکنشی د  قبال نیری می« به نعمت فا س داند. ابنبا هدف تعظیم و احترام منعم تأ
بر ذکر معانی متعددی چون فزونی،  وی  و  ضایت به اندک، حایات شرر  ا علاوه  (3ق، ج1۴0۴)
 دانسته است.«  اضی شدن به کم»

نعمیت « اظهیا »و « ییادآو ی»، «تصیو »شرر  ا شیام  سیه مؤلفیه  ق(1۴12) اغب اصفهانی 
رْری»داند و معتاد است  یشه این واژه از می از  )چشمه پر و سرشا ( گرفته شده که کناییه« عین شم

تر، مصطفوی اص  واحد پر بودن خاطر و ذهن انسان از یاد و توجه به منعم دا د. د  یک نگاه جامع
د یافیت شیده از مینعم « هیای ظیاهری و بیاطنیاظها  تادیر و تجلی  د  برابر نعمت»این ماده  ا 

لغیوی، صیرفاً دهد که شرر د  معنای ها نشان می. برآیند این دیدگاه(۶ق، ج1۴30)مصطفوی، داند می
بلره فرایندی است مشتم  بر اد اک نعمت، اظها  و انتشیا  آن،  ضیایت  ،یک سپاس زبانی نیست

ساز  شد، فزونی و تحیول تواند زمینهها، و ظهو  اثر نعمت د  وجود انسان؛ فرایندی که میبه داشته
 .وجودی انسان باشد
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یست، بلره فرایندی است که انسان  ا از بر این اساس، شرر د  متون لغوی تنها یک ابراز زبانی ن
گاهی، از طمع به  ضایت، و از د یافت نعمت به بهیره بیردا ی مسیئوونه و  شید  وانیی غفلت به آ

دهد. د  این نگاه، شرر هم د  سطت مادی و هم د  سطت معنوی، موتیو  محرکیه  شید و سوق می
 آید.شما  میکمال انسانی به

 های الگو انجیام شید، د  قیرآنلفهؤدست آو دن مپژوهی و بهجویی که جهت مفهومود  جست
نزدییک بیه  1آیه و د   وایات شیعی، با کلییدواژه شیرر و حمید 40کریم با کلیدواژه شرر، بی  از 

هزا   وایت یافت شد که پس از حذف موا د تررا شده، این تعداد به حدود هفتصد مو د  سید. سه
های پیشین صو ت گرفته و ایین پیژوه  بیه دنبیال تبییین ژوه ازآنجاکه مدل مفهومی شرر د  پ

هیای آنهیا، آییات و  واییات بر شرر بیود، بیا د  نظیر گیرفتن یافتیهشناختی مبتنیالگوی  شد  وان
 آو ده شده انتخا ، کدگذا ی و تحلی  شدند. ذی متناسب با این الگو که د  جدول 

 هاویژگی خانواده متون مرتبط، تحلیل و استررا : 2 جدول

 ها )کدها(ویژگی متن )آیه و حدیث( / خانواده متون

ؤ » أَ   اب ي لط
ذط طَ  مط     َِ ئ   كَمط  لط مِ  وط هط  ؤ ط  َّ

َِ  لأط ئ   شَمط  مِ  لط   ِ طَ رط  ط 
ط
أ طَ  وجود آدمی ،موضوص: نعمت (7)ابراهیم:  «وط    

 رشد و تحول ،فزونی ،انر: افزایش

 در مقابل کفر

ة» يونط طَ طُ و آ لط مِ و ل ل    وط َ   شو
ط
اط   مط مو طَ  لو   ة مط وُ ه ط لِ  ِ

امِ و فط َ ط ه  وط ط و يطأو  ِ ا
ا ط فط ا و كَمط او  وط ط مو   اط امِِ  ل  اة يطأو ا     مط  َ

 لط غط
ي    م   (12)لقمان:  «حط

 خود آدمی ،موضوص: منعم

                                                                 

سیان مییان ایین شنازمان از  وایات حمد و شرر د  الگوی  شدکنندگی است. اگرچه برخیی لغیتهای این بخ ، استفاده هم. یری از چال 1
دهد این تفاوت بیشیتر لغیوی اسیت و د  ق(، اما بر سی قرآن و  وایات نشان می1404فا س، ق؛ ابن1409اند )فراهیدی، دو تفاوت گذاشته

 و یابید؛ ازایینای از شرر است و شرر کام  نیز بدون حمد تحایق نمییماام عبادی، این دو به لحاظ مصداق یری هستند. هر حمدی مرتبه
حمد دانست. چنانویه د   واییت، حمید  أس و تمامییت شیرر اسیت « بُعد معرفتی و نیتی»شرر و شرر  ا « ظهو  ابرازی»توان حمد  ا می

سیو ه  12شیود. علامیه طباطبیایی د  تفسییر پوشانی مفهومی د  قرآن نیز دییده میی(. این هم1، ج1۳62بابویه، ؛ ابن2ق، ج1407)کلینی، 
مید  »ف لامان، پیوند شرر با وص بودن خداونید اسیت. عیلاوه بیر « حمید»داند که شرر بنده، اد اک و اظها  همان صفت  ا نشانه آن می« حم

( نییز بیه قرابیت معنیایی ایین دو واژه 2، ج1۳67اثییر )ق( و ابین1404شناسان هموون زمخشری )به نا  از: جیوهری، این، برخی از لغت
دهید کیه شیرر حایایی نیز نشیان میی« الحمد لله علی ک  حال»استمرا  حمد د  بلا و نعمت بر  :اند. سیره تأکید معصوماناشا ه کرده

همان حمد آگاهانه است؛ حمد د  مرتبه زبان و شرر د  مرتبه قلب و اد اک. بنابراین با اد اک منعمیت الهیی، حمید و شیرر دو عنیوان بیرای 
 یک حایات خواهند بود.
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 ها )کدها(ویژگی متن )آیه و حدیث( / خانواده متون
 انر: رشد فردی

ولِِله یَصُوُِّ  عِنْونَ اَلْمُصِویبَاِ اَلْبَمْونُ  ۷َ وانَ »: ۷امام لاادق
َ
ینِوف اَلّ ًِ يِد لَوْ  یَرْعَولْ مُصِویبَتِف سِوف 

َ انَوتْ وَاَلْبَمْونُ لِِله وَاَلْبَمْنُ  َ وانَ  وا  عْظَوَ  مِمَّ
َ
نْ َ کُِّنَ مُصِویبَتِف أ

َ
يِد لَِّْ بَاوَ أ

َ
ويِد لِِله اَلّ

َ
مْورِ اَلّ

َ
عَلَوی اَ 

نْ یَکُِّنَ وََ انَ 
َ
 (.381، صق1404شعبه حرانی، )ابن «بَاوَ أ

حماد و   ،ماهیت: حالتی همیش ی

پااذیرش  ،ساتایش )شاکر زباانی(   

مقاینااه  ،اراده و حکماات الهاای 

 ،ترمصیبت فعلی با مصیبت بزر 
اطمینان به قادرت   ،ن رش م بت

 و حکمت الهی
 ،موضااوص: تمااامی احااوال آدماای 

حفا    ،نعمات  ،مصیبت و بحران

 ،دین برتار از هار نعمات دنیاوی    
 هابندی ارزشاولویت

َّ  یا یِلَهِی،»
َ
وکرِ لَوک، وَ ای الْبَالَینِ أ تِوی ُ ّ بِالیُّ اِ الَّ وبَّ  وَوْوتُ الصِّ

َ
وْلَوی بِالْبَمْونِ لَوک  أ

َ
ای الْوَِّوْتَینِ أ

یتَنِی مَعَهَوا عَلَوی مَوا  طْتَنِی ِ هَوا  بْتَِ واوِ مَرْضَواِ ک وَسَضْولِک، وَوَوَ ّ َ نِی سِیهَا طَیبَاتِ رِزْوِک، وَنَیَّ
ْ
نَّ  َّ

  ْ
َ
صْتَنِی لَهُ مِنْ طَاعَتِک  أ ْ بَفْتَنِوی ِ هَوا، َ خْفِیفوا   وَسَّ

َ
تِوی أ عَِ  الَّ صْوتَنِی ِ هَوا، وَالونِّ تِی مَبَّ اِ الَّ وَوْتُ الْعِلَّ

 (.15، دعای 1376، ۷)امام سجاد «لِمَا ثَصُلَ بِهِ عَلَی ظَهْرِی مِنَ الْخَطِیَ اتِ 

عمل در راساتای   ،ماهیت: اطاعت

  ،رضایت الهی
 ،موضااوص: تمااامی احااوال آدماای 

ساالامتی و  ،وشاایخوشاای و ناخ

  ،م ابه نعمت پنهان(بیماری )به
تار و  شد، روی و چهاره اماام نیاز گشااده    تر میدر روز عاشورا هرچه مصیبت بر امام سرت

سعد، یاران خود را نزدی  غرو  باه نازد   شد. ایشان پس از بازگشت سپاه ابنتر میافروخته

اُثْنِوی »فرماود:  ه الاحا  خود میگوید: شنیدم پدرم بمی ۸الحنینبنخود فراخواند. عل 
اوِ  رَّ رّاوِ وَالضَّ مَنُهُ عَلَی السَّ ّْ ناوِ، وَأَ سَنَ الثَّ ّْ  .(91، ص2ق،  1413)مفید،  «عَلَی اصِ أَ

 موضوص: خوشی و ناخوشی
 ماهیت: حمد و ننا و ستایش

مارد  برخاسات و    ۷درباره فتنه و ابتلا در حضور حضرت عل  ۷از سرنان آن حضرت

ا ؟ پرسایده  ۹منین، ما را از فتنه آگاه کان، و آیاا در ماورد آن از پیاامبر     امیرالم گفت: یا

 لا    »را فرماود:  آیاه  ایان  آر ( هن اام  کاه خداوناد    »)در پاسخ او چنین فرمود:  ۷امام
طَ  نِا  طْ ؤِمو ط وِا و لا ة وط ا ط ُِ لِ   آ ط وَ ؤط

ط
كِ     رط وَ ؤِتو

ط
ةسِ   طً   ط  لا ط همین که گفتند:  ؛ آیا مردم گمان کردند« ط

لِواَ لَکَويَلِاَ، سَکَیْوفَ َ وبْرُكَ یُِا   «شوند؟ایمان آوردیم، بدون آزمایش رها می َُ ،َ وَواَ  لِوف یِنَّ 
ووکْرِ  ووبْرِ وَلَکِوونْ مِوونْ مَووَِّاطِنِ الْبُیْوورَي وَالیُّ وويَا مِوونْ مَووَِّاطِنِ الصَّ َّ  )شااریفسَصُلْووتُ یَووا َ،سُووَِّ  اصِ لَوویَْ  

 .(156 ق، 1414الرضی، 

  ،ماهیت: پذیرش حکمت الهی
 موضوص: فتنه، بلا و آزمایش الهی

 انر: آرامش و امید

موور  رجوول أعمووی وأ وورم، مصعوون مفلووِّ ، وووون  نوواثر لبمووه موون الروويا ، وّووِّ یصووِّ :  ۷أن عیسووی»روی: 
واجِ » يی عَاسَانِی مِمّا اِبْتَلَوی بِوهِ  ثِیور  مِونَ النَّ

َ
ويا « اَلْبَمنُ صِّ الّ و مون الوبلاو  وراه ای بوی سصوا  عیسوی: یواّ 

یوا رو  اص  انوا خیور ممون لو  یرعول اص سوی ولبوه موا جعول سوی ولبوی مون معرستوه،  :مصروسا عنوک  سصوا 
ّوک اص  ی وا، وون اُ سون النواج وجهوا، واسضوله ّ  وِّ أّ اُّ  وات یون ، سناولوه یونه، سوي سصا :  نوت ّ 

 (79ق،  1403)مجلنی،  «عنه ما  ان به، و بک عیسی و عبن به

 معرفت الهی ،ایمان ،ضوص: دینمو

 اعترا  ،ماهیت: معرفت
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۴۱ 

 ها )کدها(ویژگی متن )آیه و حدیث( / خانواده متون

هُ وَوواَ  اَلْبَمْوونُ  ۹وووا : انَ َ،سُووُِّ  اَصِ  ۷عوون أ ووَ عبووناص» مْوور  یَسُوورُّ
َ
ًَ عَلَیْووهِ أ ،َ ا وَ َُ وويِهِ لِِله یِ َّ عَلَووی 

مْر  یَْ تَّ ُ بِهِ وَاَ  اَلْبَمْنُ 
َ
ًَ أ ،َ ا وَ َُ یِ عْمَاِ وَ ا و لِِله اَلنِّ َّ ُ لِّ   (.97، ص2ق،  1407)کلینی،  «عَلَی 

َ مَا نَبْمَنُهُ عَلَی بَلاوِهِ »  .(114 ق، 1414الرضی،  )شریف «نَبْمَنُهُ عَلَی آ وِهِ 

: اوُّ  مَوون یُوونعی الووی الرنووه البَمّوواًون الوويين یبموونون اص سووی السّووراو و ۹وووا  ،سووِّ  اص»
 .(307، صق1412)طبرسی،  «الضّراو

 ،یموضوص: در هر حاال و ماوقعیت  
خوشاحالی و   ،خوشی و ناخوشای 

سارتی و   ،رفااه و بالا   ،غم ینی

 نعمت پنهان ،راحتی

 ،ماهیاات: حمااد و سااپاس الهاای 
 پذیرش

ولِ »زیاد با لحنای تمناررآمیز از حضارت پرساید:     هن امی که ابن ّْ
َ
یْوتِ ُ ونَْ  اصِ بِ 

َ
َ یْوفَ َ،أ

تِاِ  ُْ یْوتُ »ت پاسخ دادند: دیدی خداوند با برادرت چه کرد؟ حضرت با وقار و متان  «َ 
َ
 یِ ّ  مَا َ،أ

 .(116، ص45ق،  1403)مجلنی،  «جَمِیلا  

 موضوص: رنج و مصیبت

تنالیم   ،اعترا  ،ماهیت: معرفت

 و پذیرش

ِ رينَ لَکَ عَلی مُصاِ هِْ  » مْنَ الیّا َّ  موضوص: مصیبت .)زیارت عاشورا( «اَللّهَُ ّ لَکَ الْبَمْنُ 
 ماهیت: ستایش و ننا

 بر شکرشناختی مبتنیدینی در جهت تبیین الگوی رشد روانتحلیل متون 

هیای اصیلی ایین الگیو  ا تیوان مؤلفیهشده د  مو د مفهوم شرر، مییشناسی انجاماساس مفهوم بر
ها، اجزای بنیادینی هستند که اگر از مفهوم و الگو جیدا شیوند، معنیا و شناسایی و تبیین کرد. مؤلفه

بر شرر باید معنوی مبتنی - های تحول  وانیاهد شد. بنابراین مؤلفهکا کرد آن ناق  یا متفاوت خو
طیو  به نحوی استخراج شوند که تمام ابعیاد  وانیی و معنیوی میرتب  بیا آن  ا پوشی  دهنید و بیه

 مند، مسیر  شد انسان  ا د  این چا چو  ترسیم کنند.نظام

 شناختیمدل مفهومی شکر در فرایند رشد روان .3 جدول

 هالفه زیرم هام لفه

 منعم معرفت شاکرانه( - )شالوده ادراک ساختار

معرفت به منعمیت حکیمانه توحیدی
1
 های خوشایند و ناخوشاینددر همه پدیده 

 من

ادراک درونی ننبت به توجاه، فضال و لطاف مانعم در هماه حاالات )اعام از        

 خوشایند و ناخوشایند(

 نعمت

 های خوشایند و ناخوشایند زندگیه پدیدهبازارزیابی معناگرایانه ننبت به هم

 دهندهکنش مولد و بنط )رفتار شاکرانه( گری فعالپویایی و کنش

                                                                 

ة». برخلاف جریان قا ون که گفت: 1 يطْ ا    ُ ى م     
لط يِ وِ مط  َ و

ِ
ة   مط ه ط    

 (78)قص : « لط
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 هالفه زیرم هام لفه

 گیری تمام و کمالسازی و بهرهادراک فرلات، بهینه

 کنش مراقبتی و محافظتی
 های خوشایندهیجان - شورافزایی هیجانی

 )پیامد(

 نشاط و سرزندگی
 پذیرش و رضایت

 رشد الگوی هایفهمؤل تبیین
، شرر  ا نه صرفاً یک واکین  عیاطفی گیذ ا نسیبت بیه «بر مفهوم شرر شدکنندگی مبتنی»الگوی 

د یافت نعمت، بلره فرایندی جامع و پویا برای بازتعریف  ابطه انسان با خود، دیگیران )هسیتی( و 
بیرده و آن  ا بیه ییک برابیر خوشیایندها فراتیر  داند. این الگو شرر  ا از یک واکین  د خداوند می

بر منابع اسلامی، با سه دهد. این الگو مبتنیسازوکا  حیاتی برای تعالی و شروفایی د ونی ا تاا می
هیای  وانیی سازی ظرفیتعنوان یک ناشه  اه، چگونگی فعالشده که بهلفه اصلی طراحی و ا ائهؤم

 .کند ا برای دستیابی به تحول، کمال و بالندگی وجودی بیان می

 زیربنا و شالوده ادراکی )معرفت شاکرانه( - مؤلفه نخست: ساختار

منزله یک اد اک زیربنایی و پاییدا  د  مرکیز الگیو )و د  نظیام شیناختی و اد اکیی لفه، بهؤاین م
هیا کیه سیایر مؤلفیهطو یدهد؛ بهها شر  میشاکر(، چا چو  ذهنی فرد  ا برای مواجهه با پدیده

دهید شیرر، د  صیو تی بیه معنیای تحلی  دقیق آیات و  وایات نشان میی گیرند.حول آن شر  می
زمان، پایدا  و منسجم د  صو ت هم سد که هر سه ضلع آن د  ذهن و اد اک فرد بهواقعی خود می

ضیلعی یک منظومه توحیدی و معنادا  حاضر باشند. این ساختا  د  قالب یک مبلیث اد اکیی سیه
 شود.بازنمایی می

 م: معرفت به منعمیت حکیمانه توحیدی. ضلع منع1

دهد و س قرا  گرفته و بنیاد توحیدی شرر  ا شر  میأاست که د   « منعم»اولین ضلع مبلث، 
ناطه آغاز اصلاح نظام اسنادی انسان است. تا زمانی که منعم د ک نشود، شرر واقعی ممرن 

ا  »فرماید: کرده میسو ه نح  این انحصا  اد اکی  ا با ظرافت تبیین  5۳نیست. آیه  مط عو مِ و    و ه  ة    وط ط
م  ط  ل  ثِ  ط  طَ  ر ِ مِِ   لض ِ    ط   ط  َ  فط و رِ

ط
أ جو طَ و   يو لط  ِ

صو ت نرره د  سیاق به« نعمة»ی نافیه با «ما»ترکیب  .«فط
ة  »د  « من»نفی، همراه با  ای د  به تعبیری هیچ پدیده .کند، افاده شمول و استغراق می«مِنْ نِعْمم
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 أنیز دولت بر حصر منش« سَمِنَ اصِ »د  « یفم »آمدن  ،عالم از این قاعده مستبنی نیست. از سوی دیگر
شود، بلره هر نوع اسناد استالالی به تنها منشأ مشخ  میتعالی دا د؛ یعنی نه نعمت به ذات با ی

 وایات نیز بیان ، د  گردد. تادم این شناخت قلبی بر هرگونه  فتا  ظاهریغیر خداوند نیز نفی می
نْعََ  »فرمایند: می ۷شده است. امام صادق

َ
نَّ اصُ مَنْ أ

َ
الْمُنْعَِ  عَلَیْهِ اصُ  عَلَیْهِ نِعْمَا  سَعَرَسَهَا بِصَلْبِهِ وَعَلَِ  أ

 ًَّ
َ
كْ لِسَانَهُ سَصَنْ أ ا وَ یِنْ لَْ  یُبَرِّ َّ ادات تحایق تحاق کام  شرر  ا با  ۷د  این بیان، امام .«ي بُکْرَ

نَّ »و « سَعَرَسَهَا بِصَلْبِهِ »، مشرون به دو گزا ه شناختی «سَصَنْ »
َ
اند. غایت دانسته« الْمُنْعَِ  عَلَیْهِ اصُ  عَلَِ  أ

یِنْ لَْ  » كْ لِسَانَهُ وَ )حتی اگر زبان   ا تران ندهد(، دولت  وشنی دا د بر اینره جوهره شرر د  « یُبَرِّ
 است.« اد اکی - فرایند شناختی»می یا فیزیری باشد، یک اسلام، پی  از آنره کلا

دولیت دا د. « خطیای اسیناد» وشنی بر اصیلاح  شناختی، بهاین دولت قرآنی، د  سطت  وان
شود که فرد د  مرحله شناخت، منبعییت انحصیا ی خداونید  ا بپیذیرد و از شرر زمانی محاق می

عنوان علت مسیتا  فاصیله بگییرد. یا دیگر اسبا  بهها به خود، مها ت، شانس، نسبت دادن پدیده
وِ یتُهُ یِنَّ »سو ه قص  متجلی است:  78د  مااب ، مفهوم مخالف این آیه د  کلام قا ون و د  آیه 

ُ
مَا أ

و ترییه بیه مین مسیتا  اسیت؛ همیان « خوداسینادی»این سخن، نمونه  وشن «. یعَلَی عِلْ و عِنْنِ 
 و همیینکنید. ازن دچا  فرسای  و تحول  وانیی  ا متوقیف مییخطایی که ساختا  شرر  ا از د و

دانست. کمال و نا  ایین وجیه نییز، « انحصا  اسناد به منعم توحیدی»ضلع نخست الگو  ا باید 
هیای او دا د. هیر مایدا  مییزان ایین اندازه معرفت فرد نسبت به منعم و شیناخت نعمیتبستگی به

 شررگزا ی نیز افزوده خواهد شد.تبع آن معرفت افزای  پیدا کند، به
یعنی د ک  ؛ سید« معرفت منعم حریمانه»باید به  ،شناخت منعم صرفاً شناختی سطحی نیست

این حایات که خداوند منعم، کریم، فیا ، خیرخواه مطلیق و سرشیا  از  حمیت اسیت. او تنهیا 
  د  پس همه حریمی است که همه امو  د  ید قد ت اوست و حرمت هخالق نیست، بلره بخشند

. د  ایین (3؛ علرق: 1۵۶؛ اعرراف: 73 و 2۶عمرران: ؛ ال21۶ و 1۴3)بقرره: ها نهفته است ها و چال پدیده
بیه « نعمیت»کنید و تیوجه  از حرکت می« مشاهده منعم»به « مشاهده نعمت»سطت، انسان از 

اندیشد، بلره به میبا این نگاه، فرد نه فا  به آنوه د یافت کرده  1.شودمعطوف می« دهندهنعمت»
 .ق(1۴20)سهروردی، ها نیز توجه دا د ها و نداشتهحرمت الهی د  پس داشته

                                                                 

حا  )امو  دوسیت داشیتنی(، شیرر بیر مرروهیات )امیو   اص. خواجه عبد1 انصا ی سه د جه برای شرر قائ  است: شرر بر مم
 (216ی21۳ ، 1۳85که شاکر  ا از مشاهده نعمت بازدا د )کاشانی، ایگونهناخوشایند( و استغراق د  مشاهده منعِم؛ به
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تبیدی  « معنانگری نسبت به همیه چییز»و « خودآگاهی معنایی»تواند به اد اک منعمیت حریمانه می
، شیناختییابد که همه چیز بخشی از حرمت خداوندی است. همونین د  سطت  وانشود. آدمی د می

آو ی ها، تیا آو د؛ زیرا فرد برخلاف قد دانی متری بر داشتهباوترین سطت محافظت  وانی  ا فراهم می
 .(7۹و  7۴، جق1۴03)مجلسی، کند خود  ا د  پذیرش حرمت الهی بنا می

 ادراک توجه، فضل و ارزشمندی درونی«: من». ضلع 2

 ؛(3؛ طرلاق: 70)اسرراء: د ونیی اسیت  ناظر بر اد اک توجه، فض  و ا زشیمندی ،دومین ضلع مبلث
گاهی فرد از ا زشمند بودن نزد منعم شر  می کنید نیزد گیرد. انسان احساس میاد اکی که بر پایه آ

کنید. اش د  پرتو عنایت او معنیا پییدا مییمنعم جایگاهی دا د، مو د توجه و لطف اوست و زندگی
کنیید و از نگییرش هییا د ک میییهییا و موفایییتچنییین فییردی ا زش خییود  ا مسییتا  از داشییته

حیق »و نیه « تفضی »صو ت ها  ا بهتواند نعمتگیرد. فرد زمانی میفاصله می« گرایانهاستحااق»
ببیند که جایگاه وجودی خود  ا د  نسیبت بیا مینعم شیناخته باشید. چنیین اد اکیی باعیث « مسلم

 شود احساس تعلق و محبوبیت وجودی شر  بگیرد.می
شناختی نیز به همیراه دا د. هنگیامی همیت د ونی، پیامدهای مهم  واناحساس ا زشمندی و ا

هیا بیه تهدییدی بیرای او تبیدی  که فرد  ابطه استوا ی  ا با مینعم د ک کنید، ناکیامی و محرومییت
منیدی و نا ضیایتی کیاه  پییدا ا زشی، کفران، گلاییهگیری احساس بیشوند و احتمال شر نمی
عنوان موجودی ا زشمند و مو د توجه الهیی تضیعیف به« من»ه اد اک مااب  اگر تجرب کنند. د می

 ییزد. د  چنیین وضیعیتی، شیرر شود، کرامت و ا زشمندی فرد از میان  فته، ک  ساختا  فرو میی
گرایی، شرایت، کفران و نا ضایتی داده و تمام فرایند  شدکنندگی تواند جای خود  ا به استحااقمی

هیا  ا نشیانه کرامیت و طیو  طبیعیی داشیتهسو ه فجر اشا ه دا د، انسان بیهکه چنان ؛ ا متوقف کند
کنید کیه کید میأاما سنت الهی این اد اک  ا تصحیت کرده و ت  ،داندمحرومیت  ا نشانه اهانت می

 تواند نشانه حرمت و خیری نهفته باشد.ندادن به معنای اهانت نیست، بلره می

 بازارزیابی معناگرایانه()« نعمت، پدیده یا موقعیت». ضلع 3

هیا و هیا، موقعییتضلع سوم به بازتعریف مفهیوم نعمیت و چگیونگی اد اک و تفسییر فیرد از پدییده
بیه بازا زییابی « واکین  بیه خوشیایندها» ویدادهای زندگی مربون اسیت؛ سیطحی کیه شیرر  ا از 

، تادیر الهی هموا ه بر خییر و اساس این تئو ی دهد. برا تاا می« شدهخیر اد اک»بر معناگرایانه مبتنی
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 سد جز خیر نیسیت، صلاح انسان استوا  است. اد اک این حایات که هر آنوه از سوی پرو دگا  می
، زیربنیای اصیلی (13۹۵)پسرندیده، هیا هیا و مصییبتها و چیه د  لبیاس سیختیچه د  قالب کامیابی

ا تریه بر همین خیربیاو ی،  وییدادها دهد. د  این ضلع، انسان شاکر بشررگزا ی پایدا   ا تشری  می
شان با مبدأ هسیتی و کا کردشیان د  اساس دوگانه خوشایند یا ناخوشایند، بلره بر مبنای ا تبان  ا نه بر

 کند. شد کمالی انسان تفسیر کرده و از دل  ویدادها دستاو دها و نتایج مببت استخراج می
و « الخییر»و « الشیر»و ه انبییاء و قیرا  دادن دو واژه س ۳5قرآن کریم این نگاه ا زیابانه  ا د  آیه 

عنوان ابزا هایی تربیتی هایی که بهساحت ؛گذا ی کرده استتحت عنوان مشترک آزمون و فتنه، پایه
آیند. بیا ایین شما  میهای نهفته انسان بهسازی و ظهو  ظرفیتد  نظام یرپا چه الهی برای خال 

گونیه کیه دا اییی شیود؛ همیانبخ ، آسان یا مطلیو  محیدود نمیینگاه نعمت تنها به امو  لذت
)راغرب اصرفهانی، ساز  شد باشد، ممرن است انسان  ا به غفلیت و اسیتد اج برشیاند تواند زمینهمی

تواننید بسیتر  شید و بلره میی ،امو ی منفی نیستند  نج و محرومیت نیز صرفاً  ،مااب  . د ق(1۴12
هیا، وجیه حریمانیه الهیی  ا  و فرد شیاکر بیا عبیو  از ظیاهر پدییدهنازای ؛باشند (21۶)بقره: تحول 
 .(20)لقمان: یابد د می

د  مواجهیه بیا  ۷نیز بازتا  همین خیربیاو ی اسیت. امیام صیادق :بیتسیره و بیانات اه 
. ایین بییان شیاهد (3ق، ج1۴07)کلینری،  «که مصیبتم د  دیینم نبیود ص البمن»فرمایند: مصیبت می

، هنگیام صییق  جفدادی د  دعای پانزدهم  ۷این بازا زیابی است. همونین امام سجاد وشنی از 
ْ بَفْتَنِی ِ هَا»بیما ی از تعبیر 

َ
« تمحی »ای برای کنند. گویی بیما ی  ا تحفه و پدیدهاستفاده می« أ

 بینند. و تطهیر د ونی می

يَا مِنْ مََِّاطِنِ الصَّ لَ »فرمایند: د  موقعیت دشوا  می ۷با همین منطق امیرالمؤمنین َّ بْرِ وَلَکِونْ یَْ  
. این سخن، با استفاده از ادات حصر و تااب ، میرز ق(1۴1۴الرضی،  )شری  کْرِ مِنْ مََِّاطِنِ الْبُیْرَي وَالیُّ 

آید که هر کند. از ظاهر سخن برمی ا د  یک موقعیت بحرانی بازتعریف می« شرر»و « صبر»میان 
 بلره گاه خود صحنه بحران، صحنه بشا ت و شرر است. ،نیست  نجی الزاماً مح  صبر

ادون» وایت مشهو    »کند: نیز همین معنا  ا ترمی  می« الحم 
طَ م   و     ؤط  ل ط  «.ر ء لض َ ر ء وط فى  لس َ   لِ   و

صو ت یک خصلت پایدا  و د  این  وایت، شرر حالتی ماطعی و وابسته به شرای  نیست، بلره به
گیری تا جایی که نوسانات بیرونی، تعادل و جهت ،شودشخصیت انسان تصویر میدا  د   یشه

 ۵1 فجر: ؛7 - ۶)علق: زند. بر همین اساس، نعمت و نامت مفاهیمی مطلق، ثابت د ونی فرد  ا برهم نمی
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کننده . آنوه تعیین(1۶ - 1۵)فجر: ها الزاماً شر  مطلق نیستند و همیشه مایه  شد و سختی (۶1 -
 - 1۹)معارج: تابی تواند به جزع و بیای که می، نوع مواجهه انسان با  خدادهاست؛ مواجههاست

، یا به صبر و استاامت (7 - ۶؛ علق: ۵7 - ۴7منون: ؤ؛ م28)ابراهیم: ، طغیان و سرکشی (1۶؛ فجر: 20
 بینجامد. ا(، فراز سجده زیارت عاشورق13۵۶قولویه، )ابن،  شد و شرر (10؛ زمر: ۶1۵ - ۵1۵)بقره: 

سیاز و ود فیرد بیه کنید کیه زمینیهلفه، یک ثبات اد اکی پایدا  ایجیاد مییؤگانه د  این ماین سه
 سد. بیا تحایق های بعدی شرر است. فرد با تریه به دو ضلع پیشین، به یک حس خیربینی میگام

د. ثبیات شیومنتای  میی« محیو تحیول»به تفریر « محو قربانی»کام  این سه ضلع، فرد از تفرر 
گاهی خداسو»گیری اد اکی حاص  از این نگاه، منجر به شر  شود؛ وضعیتی کیه د  آن می« خودآ

لفه، فرد  ا به ذکیر قلبیی پاییدا  و دائیم ؤشود. ترام  این مهویت فرد د  ا تبان با منعم تعریف می
نهایت،  ن دا د. د ماامی که پیوندی اساسی با تحول د  نظام  وانی انسا ؛ ساندمی (11۹عمران: )ال

 آو د.این اطمینان قلبی، بهزیستی  وانی پایدا ی  ا به ا مغان می

 از ادراک تا عمل - مؤلفه دوم: پویایی و کنش

پس از آنره د  مؤلفه نخست )ساختا (، زمینه اد اکی و معنایی فرد شر  گرفت و ساختا  شیاکرانه 
شیود. د  ایین میی« گیریپوییایی و کین » د  نظام شناختی تببیت شد، فرآیند تحول وا د مرحلیه

مرحله، شررگزا ی از یک حالت صرفاً ذهنی و اد اکی خا ج شده و به یک نظام  فتا ی فعال، مولد 
مبابیه ییک سیاختا  معرفتیی و گردد. به بیان دیگر، اگر د  مؤلفه قب ، شرر بیهو مسئوونه تبدی  می

هاست. ایین مؤلفیه، بیر یستن و شیوه مواجهه با پدیدهمبابه نحوه زنحوه دیدن جهان بود، د  اینجا به
شود که انسان د   فیاه و نعمیت، های زندگی تمرکز دا د و مانع از آن مینحوه تعام  فرد با موقعیت

دچا  غفلت، سرمستی و  کود شود یا د  سختی و فشیا ، بیه شیرایت، انفعیال و فروپاشیی  وانیی 
کیه ایگونهظهو  عینی شرر د   فتا  و سبک زندگی است؛ بهگرای  پیدا کند. د  واقع، این مرحله، 

 .شوندها به دستاو د، و مشرلات به فرصت تبدی  میداشته

دهنده؛ و دوم، بعد این نظام  فتا ی، بر دو کن  اصلی استوا  است: نخست، کن  مولد و بس 
ق اسلامی، نیوعی عمی  دهند که شرر د  منطحفاظتی و مراقبتی. هر دو بعد، د  کنا  هم نشان می

گاهانه د  جهت حف ، شروفاسازی و جهت  و های وجودی است. ازهمیندهی د ست به سرمایهآ
برابر نعمت نیست، بلره نوعی مواجهیه صیحیت و مناسیب بیا  شرر د  منطق قرآن تنها ایستادن د 
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 های زندگی و صیانت از آن، د  مسیر  شد است.پدیده

بخشیی بیه دهنده؛ شرر با خصیصیه  شیدکنندگی و فعلییتبس کن  مولد و  ،د  نخستین بعد
باثباتی که د  مؤلفیه نخسیت شیر   شود. فرد شاکر، بر پایه ساختا  د ونی نسبتاً ها معنا میظرفیت

کنید. او فای  بیه دنبیال حفی  شناسی و تبدی  پتانسی  به واقعیت  ا پیدا مییگرفته، توانایی فرصت
های خود  ا، هرچنید انیدک، بیه دسیتاو دهایی کند سرمایهیوضعیت موجود نیست، بلره تلاش م

برای  شد تبدی  کند. د  این سطت، شرر نوعی کن  فعال و سازنده اسیت کیه انسیان  ا از حالیت 
 دهد. بردا ی مسئوونه و صحیت از امرانات سوق میسوی بهرهآو د و او  ا بهانفعال بیرون می

کند. شرر د  این سطت، بیه معنیای یابی معنا پیدا میرصتجا، منظر اغتنام فرصت و ف از همین
سیاز  شید باشیند. فیرد توانند زمینههایی است که میها، امرانات و موقعیتغنیمت شمردن لحظه

اهمییت نییز بیه دنبیال ظرفیتیی ای، حتی  خدادهای ناچیز، دشوا  یا به ظاهر بیشاکر د  هر پدیده
د سیتی شیناخته و هیدایت شیود، بیه بسی  د ونیی و که اگر بهگردد پنهان برای خیر و پیشرفت می
هیای زنیدگی صیرفاً  خیدادهایی تصیادفی ییا د  این نگاه، موقعیت .بیرونی انسان خواهد انجامید

انید. از همیین منظیر، تبیدی  چیال  )د  هیر معنا نیستند، بلره مواد خامی برای سیاختن آینیدهبی
شیناختی، انسیان لی شرر است. این نگاه، از حیث  وانهای اصیری از جلوه ،موقعیتی( به فرصت

 دهد. سوی فهمی چندویه از  خدادها سوق میساحتی وقایع بیرون آو ده و او  ا به ا از تفسیر تک
 » وشنی قاب  پیگیری است. آیه  این معنا د  نصو  دینی نیز به

لطى  ل ط طَ ط     و 
لط
ط
مط ط  ل    عو لِ   ه      ط  ط ط 

 كِمو   
حط  ِ
ط
وط ط ر    وط 

ِ  و  ط رط  لو طْ و ط ترین مستندات برای فهم بعد کنشی شرر یری از مهم ،(28)ابراهیم: «    
د  ساختا  صرفی خود بر تلاش، ترلف و کبرت فع  دولت دا د؛ یعنی نعمت « لُِّابَنَّ »است. واژه 

 ی خود، آن  ا از مسیر شود، بلره این انسان است که با مداخله  فتاخود دگرگون نمیخودیبه
ها کند که خداوند نعمت  ا عطا کرده است، اما برخی انسانسازد. آیه تصریت مید ست خا ج می

تنها به معنای انرا  اعتاادی « کفر»اند. د  اینجا تبدی  کرده« کفر»با سوء فتا  آن نعمت  ا به 
  مسیر باط   ا نیز د بر کردن نعمت د کردن و مصرف نیست، بلره معنای پوشاندن، پنهان

است؛ یعنی سرای هلاکت، تباهی و فروپاشی « دا  البوا »گیرد. نتیجه چنین تغییری، و ود به می
نیز هست تا مانع از تبدی  « کن  محافظتی»اساس، شرر نیازمند یک  این فردی و اجتماعی. بر

 . (۶ )علق:غیان گردد شدن ضربه به ساون و تباهی و موهبت به ابزا  غفلت، خودبسندگی و ط
کنید. د  ایین کننیده و محیاف  پییدا مییبعد حفاظتی و مراقبتی؛ شرر نا  تببییت ،د  بعد دوم
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شیوند، بلریه خطیر تلایی نمییهیای ثابیت و بییهیای زنیدگی، دا ایییها و موقعیتسطت، داشته
اسیت. اینجیا هایی حساس و پویا هستند که حف  آنها نیازمند آدا  د ست و مراقبت دائمی امانت

های خود )خوشایند و ناخوشیایند( د  مسییر نافرمیانی شرر به معنای آن است که انسان از سرمایه
استفاده نرند و اجازه ندهد که به ابزا  طغیان، غرو ، استغنا، انحطان یا کفران تبیدی  شیوند. بیدین 

ی کیه تضیمین اترتیب، شرر نوعی هوشیا ی مستمر نسبت به جهت حرکت  فتا  است؛ هوشیا ی
های زندگی د  چا چو   ضایت منعم و مسیر توحییدی بیاقی بماننید. ایین صییانت کند پدیدهمی

و حسین جیوا  تبییین شیده اسیت.  بیا دو کلییدواژه اساسیی و ع : فتا ی د  کیلام معصیومین
ُ ولِّ »فرماینید: حایات شرر  ا یک کنترل ترانه قد تمند معرفی کیرده و میی ۷امیرالمؤمنین بُوکْرُ 

 »و  (137۹)طبرسرری،  «نِعْمَوواو الْووَ َ،عُ عَوونْ مَبَوواِ،ِ  اص
َ

 ّ
َ
الرضرری،  )شررری  « َ سْووتَعِینُِّا بِنِعَمِووهِ عَلَووی مَعَاِ وویهأ

 های زندگی د  مسیر نافرمانی است.؛ یعنی شرر عملی، استفاده نرردن از سرمایهق(1۴1۴

جیای حفاظتی است. فیرد شیاکر بیهاز منظر این الگو، حس کفایت و بسندگی نیز از عناصر مهم بعد 
آمیوزد کیه اینره هموا ه د  وضعیت طلبرا ی منفعلانیه و احسیاس کمبیود فرسیاینده بیاقی بمانید، میی

های موجود تریه کند. ایین های آشرا  و ناآشرا  خود  ا ببیند، از آنها مراقبت کند و بر همان سرمایهداشته
ن از تلاش، بلره به معنای برخو د د ست با موقعیت اسیت. کشید نگاه، نه به معنای قناعت منفع  یا کنا 

هیای ثمر و ماایسیههای بیها، نگرانیفردی که حس کفایت دا د، انرژی  وانی خود  ا د  حسرت نداشته
 دهد.کند، بلره آن  ا به کنشگری سازنده اختصا  میفرساینده مصرف نمی

فای   مؤلفیه دوم الگیو، فیرد شیاکر نیهتیوان گفیت کیه د  هیا، مییبر پایه مجموع ایین تحلیی 
دهید و گیرد، بس  مییکا  میکند، بهشناسد، بلره آن  ا حف  میهای خوشایند خود  ا میموقعیت

جیای شیرایت و هیا، بیهبرد. او همونین د  برابر سختیاز آن د  مسیر  شد خود و دیگران بهره می
آو د. بیدین ترتییب، شیرر بیه ییک ی  وی میبردا ی تحولفرسای ، به بازتفسیر، صبر فعال و بهره

ها بدل ها به فرصتهای زندگی و تبدی  چال نیروی محرک برای  شد وجودی، صیانت از سرمایه
د  « زیادت»دا د و هم او  ا به سمت بازمی« دا  البوا »شود؛ نیرویی که هم فرد  ا از ساون د  می

 کند.ساحت وجودی و معنوی هدایت می

 نظام عاطفی - شورافزایی درونی مؤلفه سوم:

« شیو افزایی د ونیی»شیناختی، مؤلفیه حال نیروی محرکه الگیوی  شید  وانپیامد نهایی و د عین
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شده و یک  فتا  و کن  مسئوونه فراتر  فتیه است. د  این مرحله، شرر از سطت یک اد اک اصلاح
شود. به بیان دیگیر، وقتیی تبدی  میشده د  د ون فرد و د  قالب یک حالت عاطفی پایدا  و نهادینه

بیه « پوییایی و کین »کند و د  سطت احساس امنیت توحیدی می« ساختا  اد اکی»فرد د  سطت 
 های مببت مستمر است. ترین پیامد آن، تجربه هیجانزند، د ونیبردا ی مسئوونه دست میبهره

ان و سیرزندگی؛ و دوم، کننید: نخسیت، نشیهای مببت د  دو بعد اصلی ظهیو  مییاین هیجان
دهد که فرد شود و نشان میپذیرش و  ضایت. نشان و سرزندگی از جریان پویایی د ونی ناشی می

د  اثر شرر، از  کود، پژمردگی و فرسودگی  وانی فاصله گرفته است. د  مااب ، پذیرش و  ضیایت 
برابیر ماید ات  که فیرد د  گیرد و بیانگر آن استاز آ ام  و تعادل د  ساختا  اد اکی سرچشمه می

   « افزاییی د ونییتیوان»و « سرو »الهی به حالت صلت د ونی  سیده است. د  اوج این فرایند، 
 دهد.دهد؛ حالتی که قد ت مااومت انسان  ا برای ادامه مسیر تحول افزای  میمی

فای  از آن  آو د و نیهدست مییهای زندگی بهانسان د  این سطت، نه فا  د ک د ستی از پدیده
 سد که کند، بلره د ون او نیز به حالتی از  ضایت، آ ام  و بهجت وجودی مید ست استفاده می

 و شو افزایی د  ایین الگیو، ییک پیامید منفعی  سازد. ازایناو  ا د  برابر نوسانات بیرونی مااوم می
ه تعبیر دیگر، شرر د  کند. بای است که استمرا  شرر  ا ممرن مینیست، بلره همان انرژی د ونی

سو نتیجه طبیعی ساختا  و کن  شیاکرانه یعنی از یک ؛«سوخت»است و هم « ثمره»این سطت هم 
 شود.و از سوی دیگر، خود به نیروی محرک ادامه مسیر تحول تبدی  می ؛است

آو ی و پذیرش معنوی، د  صحنه کربلا و د  پاسخ حضرت ترین تجلیات این تا یری از عالی
 »زیاد د  زمانی که فرمود: به طعنه ابن ۳زینب

ل ط يوِ    
ط
ة رط  ا  ط يل  م  متبلو  است. ایشان با اسیتفاده از « ْ جط

  ...مَوا »ساختا  حصر 
َ

، تمام مراتب ییک فاجعیه سیهمگین  ا د  وییه ا اده الهیی، منحصیراً د  «یِّ 
یایت، حرمیت و خییر بینند. این جمال، زیبایی ظاهری نیست، بلره شهود زیبایی حامی« جمال»

اسیت؛ جیایی کیه « آو ی معنیویتیا »تیرین سیطت شناختی، این عالینهایی است. از نظر  وان
لیذت »توانید حامی  ساختا  اد اکی چنان ترام  یافته که حتی بلا، ضربه و فشا  بیرونیی نییز میی

 1صییبتشود؛ لذتی از جنس آ ام  و  ضایت د  دل محنت. د  این الگو، شدت  فاه یا م« معنوی
                                                                 

ًُ »د  هنگام  حلت فرزندشان اسیت:  ۷ترین شاهد بر این مدعا، واکن  امام صادق. صریت1 ا ًَ نَوا وََ  نَوزْ ًَ وَْ 
َ
سُوبْبَانَ مَونْ یَصْتُولُ أ

بّا   لَهُ یِ َّ  انم »واژه «. ُّ م دقیایاً حرمتی دولت دا د، آن ه)اسم مصد ( بر تنزیه مطلق خداوند از هرگونه نا ، ظلم و بی« سُبْحم
    داده است.« ترومای فادان»ترین ای که سهمگیند  لحظه
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هیای پیشیین، بیه تعمییق شود، بلره د  صو ت ترامی  مؤلفیهتنها موجب فروپاشی هیجانی نمینه
يط  لأ َ » :له کهئالبته با لحاظ این مس ،انجامد ابطه با خدا می ة   وط  ُ يأ     و  ل  طْ  .«مِ رِ وط

« یدا شرو  پا»به « شاکر موقعیتی»شناختی، ا تاای انسان از مرتبه  سالت الگوی  شد  وان
عنوان مُد کِ شود؛ ماامی که د  آن، قلب )بهتببیت می« ذکر دائم»است. ترام  نهایی این بُعد، د  

 » سند: هیجان( و  فتا  )د  بعد کلامی و غیرکلامی( به هماهنگی مطلق می
طَ  لط  ل ط و كِِ  ذو     ط ؤط

ى جِاِ      و 
لط مط عِ     وط ِْ ة وط ة   يط  .(1۹1عمران: )ال« ْ 

 گیرینتیجه بحث و
ای عمیدتاً عنیوان پدییدهبه« شناختی شد  وان»دهد که فهم  ایج از های این پژوه  نشان مییافته

شناسی، زا، نیازمند بازنگری اساسی است. د  ادبیات  وانهای آسیبواکنشی و محدود به موقعیت
و ترومیا و د  قالیب  پیامید ثانوییه ضیربه گرا،  شید عمیدتاً شناسی مببتویژه د  چا چو   وانبه

، و هماراران ؛ ایروزان200۴)تدسرچی و کرالهون، شیود مطرح می«  شد پس از ضربه»مفاهیمی هموون 

عنوان محرک اصلی  شید، موجیب نیوعی به« ضربه»حال، تمرکز غالب این ادبیات بر . بااین(1۴01
، کمتر «ه و برخو دا ی فا»ویژه که سایر بسترهای زندگی، بهایگونهسوگیری مفهومی شده است؛ به

 اند.های بالاوه  شد و انحطان مو د توجه قرا  گرفتهعنوان زمینهبه

دهید های برگرفته از منابع اسلامی، نشیان مییاساس تحلی  های این پژوه  برد  مااب ، یافته
 چیا چوبی کیه د  آن، ؛   دهنید«  فاه»و « ضربه»توانند د  دو بستر که  شد و انحطان هر دو می

عنوان ییک فراینید مسیتمر و فرامیوقعیتی د  عنوان پیامد یک نوع خا  از  ویداد، بلره به شد نه به
هیای مختلیف شود.  شدکنندگی به معنای آمادگی پایدا  فیرد بیرای تبیدی  موقعییتنظر گرفته می

 .هایی برای افزای  ظرفیت  وانی و وجودی استزندگی، اعم از خوشایند و ناخوشایند به فرصت
های خوشایند و ناخوشایند کند که پدیدهعنوان فرایندی جامع عم  مید  واقع، شرر د  اینجا به

نماید. این نتیجه، با برخی شواهد نظیری د  ای برای  شد تبدی  می ا از ابزا ی برای انحطان به پله
 1)داینر و اساالن،گرایانه انطباق و تردمی  لذت»مبال، پدیده عنوانبه .شناسی نیز قاب  تبیین است وان

ای از سیرعت بیه سیطت پاییه هیا، بیهدهد که افراد د  مواجهه با دستاو دها و داشتهنشان می (200۹
هیا تواند به کاه  حساسیت هیجانی و معنایی نسبت بیه داشیتهگردند و این امر میمی  ضایت باز

                                                                 

1. Diener, E., Lucas, R. E. & Scollon, C. N. 
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اند که افیزای   فیاه میادی شان دادهها د با ه  ابطه ثروت و بهزیستی نمنجر شود. همونین پژوه 
هیا مؤیید آن . این یافته(2010)داینر و همااران،  شودلزوماً به افزای  پایدا  بهزیستی ذهنی منجر نمی

ساز نیوعی تواند زمینهکننده  شد نیست، بلره میتنها تضمیناست که  فاه، برخلاف تصو   ایج، نه
 شناختی باشد.ایستایی یا حتی افول  وان

 بزرگی)جانشناختی مانند معنایابی های  وانپوشانی با برخی سازهاین مفهوم همونین د  عین هم

، از آنهیا فراتیر (1۴03)بک، و بازسازی شناختی  (2000 1)دسی و رایان،گری ، خودتعیین(1۴00، و غروی
یید دا د. د  ایین  ود؛ زیرا بر پویایی مستمر  شد و نه صرفاً سازگا ی یا بازگشیت بیه تعیادل تأکمی

عنیوان سیازوکا  مرکیزی ایین توانید بیهمی« شرر»دهد که های پژوه  حاضر نشان میمیان، یافته
عنوان یک هیجان مببیت ییا ییک صیفت شخصییتی شناسی، شرر غالباً بهفرایند عم  کند. د   وان

ومی ایین حیال، د  چیا چو  مفهیبیااین .(2010و هماراران،  2)وودمو د بر سی قیرا  گرفتیه اسیت 
آمده دستشود. کا کرد دوگانه بهتبیین می« فرایند تنظیمی چندسطحی»عنوان یک پژوه ، شرر به

نیز همخیوانی دا د،  (1۹۹1 3)همچون لازاروس،های ا زیابی شناختی هیجان د  این پژوه ، با نظریه
شود؛ های مببت نیز میدهد و شام  تنظیم مواجهه با تجربهتر تعمیم میای گستردهاما آن  ا به حوزه

 شناسی به این صو ت مو د توجه قرا  نگرفته است.ای که د  ادبیات  وانحوزه

توان د  چنید سیطت شناسی  ا میبر این اساس، تمایز اساسی این  ویررد با جریان اصلی  وان
تبیین کرد: نخست، د  سطت موضوع،  شد به یک نیوع خیا  از تجربیه )ماننید ضیربه( محیدود 

د  سطت پیامد،  شد د  این پژوه   ،دوم ؛ت، بلره د  هر دو بستر  فاه و  نج قاب  تحاق استنیس
و « افیزای  سیعه وجیودی»شیود، بلریه بیه صرفاً به بهبود کا کرد یا افزای  بهزیستی محدود نمیی

سوم، د  سطت ماهیت،  شید نیه ییک واکین   ؛های زندگی اشا ه دا دظرفیت مواجهه با پیویدگی
هیا، شیرر از ییک و نهایتاً، د  سطت سازه ؛شودمند و مستمر تلای میبلره یک فرایند کن پسینی، 

شیناختی، جنبیه د  سیطت مرانیسیم  وان .یابیدهیجان یا صفت، به یک سیستم تنظیمی ا تایا میی
نهفته است. فرد شیاکر بیا د ک  5و بازا زیابی شناختی 4شناختی این الگو د  تغییر نظام اسنادی وان

                                                                 

1. Deci, E. L. & Ryan, R. M 2. Wood, A. M., Froh, J. J. & Geraghty, A. W 
 

3. Lazarus, R. S 4. Attribution System 
 

5. Cognitive Reappraisal 



 

 

    
     

     
     

     
   

ش
وه

پژ
امه

ن
 

وان
ر

سی
شنا

 
می

سلا
ا

 
│ 

هار
ب

تابو  
ان 

ست
۵

۱۴
۰

  
 

۵2 

هیا )اسناد موفایت به مها ت یا شانس خود( فاصله گرفته و پدییده« خوداسنادی»، از «منعم» ضلع
کنید. ایین تغیییر د  نگیرش، میانع از احسیاس بازا زییابی میی« تفض  و توجیه الهیی»عنوان  ا به

دییدن وجیه »های ناخوشایند، شرر با مرانیزم شود. د  موقعیتگرایی و طغیان د   فاه میاستحااق
شناختی که بر بهزیستی های  وانبرخلاف مدل . ساندمی«  ضا»، فرد  ا به ماام «مت د  دل بلانع

کید دا ند، این الگو بر لذت  و زد.و ا تاای گوهر ذات انسان تأکید می« توسعه وجودی»گرا تأ

 منابع

 .قرآن کریم
 جامعه مد سین. قم:. ۹تیف لسدتول عن آل لسرجولق(. 1404شعبه حرانی، حسن بن علی ) ابن

 قم: دفتر نشر الهادی. .لسصییقة لسعدادیة .(1۳76امام سجاد، علی بن الحسین )

 قم: شریف  ضی.عکارم للأخلاق. ق(. 1412طبرسی، حسن بن فض  )

 قم: کنگره شیخ مفید. .عدررة حدج لسل  عل  لسدباد  للإرشاد رق(. 141۳مفید، محمد بن محمد )
سسیه مطبوعیاتی ؤم :قیم .غریفب لسیفدیث و للأثفر  لساهایة ر (.1۳67) ابن اثیر، مبا ک بن محمد

 .اسماعیلیان
 . قم: جامعه مد سین.لسخصال(. 1۳62ابن بابویه، محمد بن علی )
 احیاء التراث العربی. دا بیروت:  .لسمخصص ق(.1417) ابن سیده، علی بن اسماعی 

 المرتضویه. : مطبعةنجف .لسزیارل  کاعلق(. 1۳56)، جعفر قولویه ابن
 . قم: مرتب اوعلام اوسلامی.ةعددم عتاییس لسلغق(. 1404ابن فا س، احمد بن فا س )
 و النشر. ةالفرر للطباع . بیروت: دا سعان لسدربق(. 1414ابن منظو ، محمد بن مررم )

(. تیدوین برنامیه آموزشیی شیرر 1۳95گلزا ی، محمود و براتی سده، فرید ) ؛اصفهانیان، محمود
ناعفف  پففژوهشبییر مفهیوم شییرر اسیلامی و بر سییی کا آمیدی آن د   ضییایت از زنیدگی. مبتنیی

 .1۳2 - 100(، 2)2، شااج  لجلاع رولن
(. 1401فیر، محمد ضیا و داودی، عبدالوحیید )سیاو ی ؛ساو وند، ابراهیم ؛اصفهانیان، محمود

شااجف  رولنناعف  پفژوهشهیای شیرر اسیلامی. بیر مؤلفیهتدوین مدل مفهومی قد دانی مبتنی
 .9۳ - 75(، 17)8، لجلاع 

شااج  عثبف  عوج دوم در رولن(. 1401هفرون، کیت و و ت، پیرس ) ؛لوماس، تیم ؛ایوزان، ایتای
 شهریا  شهیدی. تهران:  شد. . ترجم های عاق  زندگ پذیرش جاب 
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(. سیاخت،  واسیازی و 1۳95گلیزا ی، محمیود و سیهرابی، فرامیرز ) ؛بیدی، مهیدیباقری آغوه
(، ۳)2، شااجف  لجفلاع ناعف  رولنپفژوهشهای اسلام. اعتبا یابی مایاس شرر بر اساس آموزه

166 - 194. 
شیوا جمشیدی. تهیران: . ترجمه شااخت  ررتاری: عبان  و ررلتر لز آندرعان(. 140۳بک، جودیت )

 ا جمند.
 الحدیث. . قم: دا لسگوی لجلاع  شادکاع (. 1۳95پسدیده، عباس )

شناسی موضوعات اخلاقی و کا بسیت آن د  مفهیوم حییا. (.  وش مفهوم1۳96باس )پسندیده، ع
 .96 - 67(، 2)5، لخلاق وحیان 
 (.11)5، شااج  لجلاع ناع  رولنپژوهش(. سخن سردبیر. 1۳98پسندیده، عباس )
 (.12)6، شااج  لجلاع ناع  رولنپژوهش(. سخن سردبیر. 1۳99پسندیده، عباس )
 .86 - 64(، 2)26، علوم حدیثپژوهی؛ معنا، مبنا و  وش. (. نس  دوم حدیث4001پسندیده، عباس )

. قیم: درعانگری و عافاورههای نوین رولننظری (. 1400) و غروی، سیدمحمد بز گی، مسعودجان
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

عدافوی  درعفانگریخفانولده(. 1400پسندیده، عباس و آذ بایجانی، مسیعود ) ؛بز گی، مسعودجان
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.خدلجو

 . قم: اسراء.تقعیر تعایم(. 1۳97)اص جوادی آملی، عبد
 . بییروت: دا و صفیاح لسدربیف ( ة)تاج لسلغ ةلسلغ صیاحق(. 1404جوهری، اسماعی  بن حماد )

 العلم للملایین.
 الالم. یروت: دا . بلسمقردل  ر  غریب لسترآنق(. 1412 اغب اصفهانی، حسین بن محمد )

تیفول عدافوی (. 1۳97واگنر، لیندا و بنسون، پیتر ) ؛کینگ، پاملا آبستین ؛ ولک پا تین، یوگن سی
 شعله امیری و همرا ان. اصفهان: دانشگاه اصفهان. . ترجم در کودک  و نوجولن 

(. سیاخت آزمیون 1۳94نسیب، محمد ضیا )احمدی، محمد ضیا و موسیوی ؛ساو وند، ابراهیم
 .18 - 1(، 2)8، شااج  و دینرولنهای اسلامی. بر آموزهتی قد دانی مبتنیمادما

 مصطفی تبریزی و همرا ان. تهران: دانژه. ترجمه. شادعان  درون (. 140۳سلیگمن، ما تین )
 الرتب العلمیه. . بیروت: دا عولرف لسمدارفق(. 1420سهرو دی، عمر بن محمد )

 )نسخه صبحی صالت(. قم: هجرت. لسبلاغ نهج ق(.1414شریف الرضی، محمد بن حسین )
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 . قم: جامعه مد سین.لسمیزلن ر  تقعیر لسترآنق(. 1417محمدحسین )سیدطباطبایی، 
 البالین. . قم: دا لونولرة عاکا(. 1۳79طبرسی، حسن بن فض  )

 . تهران: ناصرخسرو.لسبیان ر  تقعیر لسترآن عدم (. 1۳72طبرسی، حسین بن فض  )
 قم: شریف  ضی.عکارم للأخلاق. ق(. 1412ن بن فض  )طبرسی، حس

 الحدیث. . قم: دا شااج شکر و گذش  در عتون لجلاع  و رولن(. 1402عبدی، حمزه )
شناسیی. د   وان« تحول معنوی»شناسی (. مفهوم140۳بز گی، مسعود )پو ، مصطفی و جانعر 

 .572 - 562(، 4)۳، جلاع  عداوی
 اوفاق الجدیده. . بیروت: دا لسقروق ري لسلغةق(. 1400)اص عسرری، حسن بن عبد

(. بر سیی 1401سیدحسین )، جیواد و عیادلی، حاتمی ؛هادی، بهرامی احسان ؛ ضاعلی، فاضلی
شااجف  رولن .کنندة  شد پس از ضربه د  بیما ان مبتلا به کرونا: تحلیی  مضیمونعوام  تسهی 

 .94 - 76(، 1)6 ، ررهاگ
 . قم: هجرت.کتاب لسدینق(. 1409حمد )فراهیدی، خلی  بن ا

 . قم: بیدا .عاازل لسعائرین )شرح قاجان ((. 1۳85الدین )کاشی، عبدالرزاق بن جلال
 الرتب اوسلامیه. . تهران: دا  لسکارق(. 1407کلینی، محمد بن یعاو  )

 الحدیث. . قم: دا عیون لسیکم و لسمولعظ(. 1۳76لیبی واسطی، علی بن محمد )
 التراث العربی. احیاء . بیروت: دا لونولر بیارق(. 140۳محمدباقر )مجلسی، 

 الرتب العلمیه. . بیروت: دا لستیتیق ر  کلما  لسترآن لسکریمق(. 14۳0مصطفوی، حسن )
 الرتب اوسلامیه. . قم: دا تقعیر نمون (. 1۳89مرا م شیرازی، ناصر و همرا ان )

نامه پایان .رارسکید بر روش لبنأولژگان نهج لسبلاغ  با تیاب  ررلیاد ریا  (.1۳92)مویدی، حسین 
 .دانشگاه قرآن و حدیث .کا شناسی ا شد

 مجد. تهران: دانژه. مجتبی امیدی ترجمه. های تیولنظری (. 1۳9۳نیومن، با با ا و نیومن، فیلیپ )
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. 

Diener, E., Lucas, R. E. & Scollon, C. N. (2009). Beyond the hedonic treadmill: Revising the 

adaptation theory of well-being. In E. Diener (Ed.), The science of well-being: The 

collected works of Ed Diener (p. 103-118). Springer. 
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